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ای         مندی می توزمانی مردی ثر   زيست که از همه وسايل راحت و آسايش برخوردار بود و منته

ن روی    .ولی بدبختانه هيچ فرزند ذکوری نداشت      . برايش فراهم ناز و نعمت     ه  از اي  همسر و     ب
ام   مدعا کنيد که خداوند پسری به «: گفت دوستان خود می  ن ببخشايد تا وارث املاک من شده ن

پس از چندی، خداوند اين شفاعت را مستجاب کرده پسر زيبا           » .را زنده بدارد  ام   من و خانواده  
ی داشت           ه او ارزان ری ب يله     . و نيک اخت ه وس دينش هرگون د           وال رورش فرزن رای پ ه ب ای را ک

اختندلا راهم س ود ف د. زم ب ارات و امي ی  انتظ ز ب ا ني ای آنه ود ه د و حصر ب ه شش . ح ون ب چ
انزده                           ا پ ه عمل آورد و ت يم و تربيت او ب دامات مخصوصی جهت تعل درش اق سالگی رسيد، پ

رد   اين پسر در هيجده سالگی      . سالگی از پرورش او باز نايستاد      ان      .  ازدواج ک ان چن دگی آن زن
ا از خوشی         . ورزيدند همسايگان بر آن حسد می    خوشبختی بود که    قرين   ا آنه ن ج ا     تا اي های دني

د         و تلخ کاملا بهره مند بودند،      ار را نچشيده بودن امی روزگ اهی       . ک د م ی چن از ازدواج  يش  ب ول
وهر روی آورد       ه ش دبختی ب ه ب ود ک ته ب ان نگذش ت    . آن ان وی را دوس ه آن چن دين او ک وال

ا در         می اری وب تند داشتند، هر دو از بيم ا        . گذش دبختی و مصيبت غالب د سوی    ب سان    از چن ه ان ب
ر  زده  جوان از مرگ والدينش غم در همان هنگامی که .آورد روی می و سوگوار بود، دزدان ب

ه  د     خان دار او را ربودن د و دار و ن تبرد زدن ه دوستان خود   . اش دس واهش در روز سختی  خ  هم
شيد  جوان با نوميدی فرياد می    . ترک گفتند وی را    ه      ! آه «:ک نم و ب رم؟      چه ک اه ب ا پن از آن  » کج

زد خود می                 د، جوان ن وزادی بودن ه راه ن ه        جا که چشم ب شی ک ان از آساي د آن ه فرزن شيد ک اندي
د گشت            ر من               «. هنگام ولادت خود او فراهم بود محروم خواه ه ب دبختی است ک ن چه ب آه، اي

ين ن » روی آورده؟ ن چن وهرش را اي وارش ش ان و غمخ سر مهرب ون هم دوهگين چ د و ان ومي
د، او را دل يفش اشک  دي ا دست لط ين دل  داری داد و ب رده او را چن اک ک ای وی را پ  داری ه

دا توکل کن      . همسر دلبندم، گريه نکن و نگران مباش      «: داد ا       چون هر چه او      . به خ ه سر م ب
سلما متضمن  د م ده کن ز در آين وده و آن چه ني ا ب ع م ه نف ودآورده ب د ب ا خواه ن از ا. سود م ي
ا دشواری           ارزه کن    روی، ترس و نگرانی را از خود دور کن و مردانه ب ا مب د   » .ه پس از چن

ان گشود               ه جه رد جوان ب     . روزی که به تلخی سپری گشت، نوزاد آنها چشم ب ه    ام ايی   هم توان
  . و فرزندش نگهداری کردخويش از زن 

  
ت      د درگذش ا روز بع وزاد آنه د ن ت ب ی از بخ ام بازگ   . ول وان هنگ رد ج تان م شت از گورس

وانش  کمی آب سرد در دهان زنش ريخته سر وی را           . همسرش را بيهوش يافت    اد   روی زان نه
ار او نشست شود پس از لحظه. و در کن د و چشمانش را گ ه هوش آم وزاد . ای زن ب مرگ ن

ه يکديگر            آنها تنها می  . ناتوان ساخته بود   و زن را  زده   شوهر را غم   د ب توانستند با محبت و امي
ه نمی بنگ ی يک کلم د، و حت د رن ان برانن ر زب ستند ب ه، زن چشمانش را . توان د دقيق پس از چن

سيار           . برای هميشه بر هم نهاد و جان به جان آفرين سپرد           رد جوان ب رای م ن وضع ب تحمل اي
اد               . دشوار بود  ين افت ر زم سايگان    . پس او از شدت ضعف و ناتوانی به حال اغما ب يکی از هم

اده است                شت دوست خود را       گذ که از آن جا می     ين افت ر زم ا و بيهوش ب ه تنه د ک درنگ  . دي بي
تافته                          ه ش وع واقع ه محل وق ان ب اند، و آن نايان رس ه    جريان را به اطلاع دوستان و آش زن را ب



پردند تان می. خاک س ه گورس ابوت زن را ب ه ت امی ک ه  هنگ ال آن ب ز از دنب د، شوهر ني بردن
ردم،   کاش، يا خود من می  «: فرياد تلخ و دردناکی کشيد    گورستان رفت و بر لب گور ايستاده         م

دوست غمخوار من اکنون از جهان رفته و مرا در اين           . گفت يا همه رنج و اندوه مرا ترک می       
اور کسی          ! ام چاره چه بدبخت و بی   اکنون  . دنيای سرد تنها گذارده است     ان پهن ن جه ديگر در اي

ن منظره دل    .  ديگر بيهوش بر زمين افتاد     پس از ادای اين سخنان، او بار      » .را ندارم  خراش   اي
داخت               ه ان ه گري د ب ا بودن ين      . همه مردمی را که در آن ج انی او را از زم ای مهرب ا منته ا ب آنه

ه استراحت پرداخت،           . اش بردند  برداشته به خانه   دتی را ب دوستانش وی را  پس از از آن که م
ن بی         است بايست بشود، شده   آن چه می  «: داری دادند  چنين دل  يش از اي ابی کردن سودی        و ب ت
وييم                 . ندارد ان را ترک گ د جه ا باي ه م ا زود هم ر ي ن           » .دي داری اي ذيری و ناپاي ه فناپ وقوف ب

ن از         . جهان وی را به انديشه فرو برد       ايق دي اره حق ر درب ه واف ا علاق ه ب نزد پيشوای دينی رفت
شه وی        . او تحقيق کرد   ن حال، اندي ا اي ان مغشوش و م       ب ود   همچن ه      . ضطرب ب ن روی، ب از اي

د و خالق      «: جنگلی پناه برد و در غاری دل خويش را به خداوند گشود و به او گفت                ای خداون
والی دست      » .بخت رحم کن      من، يا مرا از اين جهان ببر، يا بر من گناهکار سياه            روزهای مت

د  دا بمان ان در حضور خ شيد و همچن ايش نک ا و ني ان . از دع رانجام، همچن ا س هت ه گفت د ک : ان
  . دعای وی برآورده گشت» .جوينده يابنده بود«
  

د        بامداد روزی، همچنان که در درون غاری نشسته در بحر انديشه فرو رفته بود، مردی را دي
ا خود    . خوش تخيلات بسيار گشت    به ديدن مرد، انديشه وی دست     . شود که به غار نزديک می     ب

گاهی   و از پی پناهتبرده و از جهان خسته شده اسنيز چون خود ن رنج     شايد اين مرد    «: گفت
ايش   رای آس دايی     ب م او ف ايد ه ت؛ و ش رگردان اس ل س ت و   در جنگ د اس پرده خداون و سرس

ی  رگرم دارد    م ايش وی س ه ني شتن را ب د خوي شه » .خواه ر وی    اندي ز از س ری ني ای ديگ ه
اه خود را گم کرده،    شايد اين غار از آن اوست، يا رهگذری است که ر          گذشت، چون آن که      می

م        فندان گ ه از پی گوس انی است ک ا چوپ ردد  شته خود می  گ  ي رد لحظه   . گ ن م ه غار    اي د ب ای بع
دردی بی     رسيده با محبت    ه گوشه      و هم شی ب شين دل   آلاي رد      ن رد گوشه   . شکسته سلام ک شين   م ن

سترده                         ين گ ر زم ه خود او ب ويی ک بيدرنگ از جای برخاسته وی را دعوت کرد تا بر روی پت
ام شما را داشته باشم،               «: رهگذر به غارنشين گفت   . بود بنشيند  ا ن ممکن است افتخار آشنايی ب

شما معنی «: مسيح ابدی» ايد؟ و با استفاده از فرصت بپرسم از کجا و برای چه به اين جا آمده           
د    و اهميت اسم مرا نمی     ده     من شبان حقيقی هستم     .توانيد درک کني ر آم ه زي ا   و از آسمان ب ام ت

رد آورم    ود را گ ده خ م ش فندان گ ا (گوس ار او را   .)١٣ : ٣يوحن ت گفت ده حقيق ه جوين ر چ  اگ
دی مسيح و کلمات             ر جای              درست نفهميد، ليکن شخصيت اب ق در او ب ری عجيب و عمي او اث

ورانی شده و                   رد غريب ن رجلال و درخشان آن م ا حضور پ ياه او ب نهاد، چون اين که قلب س
رد  . مانند يک گوسفند گمشده است و احتياج مبرم به شبان حقيقی دارد             متوجه شد که خودش      م

دا    «: غارنشين از مسيح پرسيد   ا خ از ب چند وقت است که در اين جا اقامت داريد و به راز و ني
از . پس به نظر من شما پيامبريد     واقعا؟  «: جوينده» .از آغاز جهان  «: مسيح ابدی » سرگرميد؟

د         شما تقاضا دارم اطلاعات کا     ه من دهي را برکت داده شاگرد خود       ملی راجع به خودتان ب  و م
شر ظاهر               «: مسيح ابدی » .سازيد هر چند بيش از دوهزار سال از زمانی که به خاطر نجات ب

؛ يوحنا ۶ : ٩اشعيا (ام  و ابدی » پدر جاودانی «شدم نگذشته، ولی قبل از آن من وجود داشتم و           
اه و در    نمیهيچ کس  . ام»کاهن«و  » پادشاه عدالت و صلح   «من  ) ٩ : ١۴ تواند مانند من پادش

ه  از نظر انسانی من شجره      . عين حال کاهن باشد    دارم     نام ان   (ای ن ا   ٣ و٢ : ٧عبراني  : ١؛ لوق
٣ - ٣٠۶(   
  

ياری و برکت دادم مرا دوست داشتند نمايان شدم و آنان را من قبل از تجسم به همه کسانی که    
دايش ( فر پي ا  يو،١٩ و ١٨ : ١۴س ال ۵٩ – ۵۶ : ٨حن خ ) ٢۵ : ٣ و داني ون در پاس و اکن



پژوه  چون جوينده حقيقت  ( تو را آرامش و زندگی جاودان بخشم      ام، تا    دعايت بر تو نمايان گشته    
رد،              دی              يک بدينسان کاملا حقيقت را درک کرد و بدان پی ب ای مسيح اب ه پ شتن را ب اره خوي ب

دگی      ای خدا و    : جوينده.) افکند و فرياد برآورد    و خالق و مولای زن ام  پدر من، امروز من در ت
از اين  . دهم، چون دارای همه چيز هستم      اهميت نمی های مادی خويش     را يافتم و ديگر به زيان     

ا هستی  .روز به بعد من غلام حلقه به گوش تو هستم     اکنون   .  تو همه چيز من در اين دني چرا ت
ه      . بديهی است : ردی؟ مسيح ابدی  ات مخفی ک   چاره خود را از من نالايق و غلام بی        ن ک علت اي

ی در                  ودی؛ ول ين ظهوری نب ن چن اده اي و آم ه ت ود ک ن ب ساختم اي تاکنون خود را به تو ظاهر ن
وده       ن    . ام حقيقت من هميشه با تو ب ته از اي م              گذش سی مه شر ب ر و    ، ظهور من در درون قلب ب ت

کنون تو را برای شناخت من  هايی که بر خود ديدی ا   رنج. ظهور نم در جسم است     تر از  واجب
سان  بدين. جويند که مردم با درد و رنج و غم و اندوه به من راه میتر ساخته است، زيرا  آماده

ا      . شود  انسان برای درک حضور من و برخورداری از برکات الهی آماده می             ج غالب درد و رن
، سازد  يش واقف می  آگاهد، وی را به نيازهای واقعی خو       انسان را به حضور و گناه خويش می       

ا می       جويی جهت نيازمندی    تا جايی که برای چاره     زد  های خويش به پ ه        خي  و سرانجام پاسخ هم
نم       ! واقعا چه مرد خوشبختی هستم    : جوينده. يابد  می حوايج خويش را در من     ذ ت ه مناف هرگاه هم

ه ش        ، من در آن صورت نمی       گشود چون دهان زبان به سخن گفتن می       ه ک ستم آن گون سته  توان اي
ه در آن      . نيستیدانم که تو خواهان تنها ستايش لفظی         اکنون نمی . گذارم تو است سپاس   و قلبی ک

و است                   و از مهر و محبت ت ه آن ممل را ک د، زي و را ستايش کن اگزير است ت . سکونت داری ن
ه جرات می               بخش ک نم س   خداوند و خالق من، گستاخی و خودسری مرا ب نم  ؤک و ک ا  . الی از ت آي

ان           احساس می   شی که اين آرام  ن جه ی و     می کنم آن گونه که اصحاب عقل اي د امری ذهن پندارن
ه من داده شده و امری واقعی است                    ن آرامش از خارج ب ه اي ده دارم ک . خيالی است؟ من عقي

ان             پسرم، راجع به آن چه دانشمندان جهان می       : مسيح ابدی  شتر آن را بي اش، زي د نگران مب گوين
واه  ه د خودخ دا ب ی   و از خ ورانی م ه ک ين روی ب د، و از هم وران    ورن صاکش ک ه ع د ک مانن
  . ديگرند

  
دا و بخشی از        اين جهان را    گرچه خداوند    به دست او آفريده، ولی اين جهان مخلوق او خود خ

در اين صورت آيا بايد گفت     . با اين حال جهان قائم به ذات و از او جدا نيست           . هستی او نيست  
دارد،    که جهان وجود    ان                   خارجی ن ات ايم ا زاده توهمات ماست؟ تجارب روحی و تجلي  و تنه

. ها همگی منطبق با واقعيت و ناشی از تقرب با من است     اين. وهم و زاده تخيل نيست    قوم من   
که امروز يافتم بر اثر ناتوانی و سستی من از دست رود؛ و به              خداوندا، نگذار برکتی    : جوينده

انم       رحمت خويش مرا ياری کن که همواره به          ادار م ين و وف ادم و         . تو ام واره خ ه هم بگذار ک
دار         : مسيح ابدی . زيست کنم مقرب تو بوده، در تو و برای تو          شه بي برای تو لازم است که همي

ان را از     . باشی و دعا کنی    ده   دست داده به اين که ثروت و دارايی جه را  ،ای اهميت م ن   زي اي
دد        امر می  و . بايست زود يا دير به وقوع پيون اه             اکن ه هرگ روت حقيقی هستی ک جان  ن دارای ث

چون آن کسی    تو اکنون   . خويش را تباه نسازی کسی را يارای آن نيست که آن را از تو بربايد              
ت    ايق وی دس ه ق ستی ک وش  ه ايق وی را در آب     خ ان ق شت، و توف ان رود گ واج خروش ام

ی. واژگون ساخت انيد، ول ه ساحل نجات رس شتن را ب اد خوي اپوی زي ا تک راه او ب  هرچه هم
واج خروشان رود سپرده گشت              داشت،   ه دست ام ود، ب ده ب بش مان ه در جي ول ک . جز مشتی پ

رای     مبلغ ناچيزی را   ه ب د            نيز ک ود دزدان از دستش ربودن ده ب ه ، هرچه        . او مان خلاصه آن ک
ی          . داشت از دست داد    روت درون را دارای آن ث ره نگشت، زي ر او چي ی ترس و نگرانی ب ول

ا   (د  س ر یشر يدان نم  بود که دست ب    ان از              .)٢٧ : ١۴يوحن دا را سپاس گوي ن روی، او خ  از اي
ال و          . پی وظيفه خويش رهسپار گشت  ا از دست دادن م ه ب ويی ک دا را سپاس گ د خ ز باي تو ني

د      تواند   ای که کسی نمی    منال اين جهان دارای ثروتی گشته      و برباي واره   اينک «. آن را از ت ، هم
ژوه   حقيقت  .)١۵ : ٢١يوحنا  (» های مرا خوراک دهيد    بره«رفته   از اين روی  » با شما هستم   پ



 زنده و ابدی انداخت، که پس از تبرک         سر خود را به احترام خم کرد، و خود را به پای مسيح            
ه سپاس              . وی ناپديد گشت   د        وی همان دم از جا برخاسته با جان و دل ب ذاری و خدمت خداون گ

  . خويش سرگرم گشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 


